
يادماننگاه

همچنان تنهاي تنها! 

پس از سال ها نگاه خيره به تصويري از 
»پيرمحمد احمدآبادي« 

پيرمرد دلشكسته تكيه داده بر عصايش
راستي را تكيه گاه ماست صدق بي ريايش

در عبايي خويش را پيچيده و كنجي نشسته
نه ادا با آن عبا و نه ريا زين بوريايش
تكيه داده بر عصاي خويشتن آرام، اما

گردبادي تند سر بر مي كشد از چشم هايش
نام ما آخر نشاني از مرام ماست، هرچند

اسم و رسم او يكي بوده ست هم از ابتدايش
بي گمان از خويشتن رسته ست و دلخسته ست ديگر
با يقيني روشن از اين تنگيِ تاريك جايش
حاصل دنيا عطايي گاهي و گاهي لقايي

چون عطايش را نمي خواهد، نمي خواهد لقايش
با هواي كيست؟ حالش چيست؟ كاين گونه رها كرد
آن جهان را با جنانش، اين جهان را با جفايش
ايستاده زير لب با خويش مي گويد كه  اي داد
مرد تنها را رها كن  اي جهان! تنها رهايش

مثل باران است، تا اعماق اقيانوس راهي ست
در نهان ما خموشان راه مي جويد صدايش

كوه را ماندَ بلندايش كه پوشيده ست گردون
از سپيدي ابرهاي مهربان بر تن قبايش

جاودان چون آتش زرتشت، گرماي كلامش
بي امان چون نعره سيمرغ، آواي رسايش

قصه ققنوس را ماندَ دوام جاودانش
جلوه طاووس را ماندَ كلام جانفزايش

رَسته، اما خسته از مكر و فريب نارفيقان
خسته، اما رسته از بيگانه، هم از آشنايش
كي به راز و رمز قهر و مهر او راهي بجويند
دشمنان بي حيايش، دوستان بي وفايش
بلكه مبهوت درشتي ها و نرمي هاي اويند
دوستان بي وفايش، دشمنان بي حيايش
پيرمرد از آن  سوي تاريخ با لبخند تلخي
طعنه دارد مي زند بر مدعي و مدعايش
شير در زنجير، حتي پير، اما شير ـ آري

نه! كه خود زنجير هم از عجز مي افتد به پايش
شير را در حلقه اي از روبهان در كارزاري
ديده اي آيا؟ بيا بنگر به خشم جانگزايش
از پسِ پشت نگاه ساده  او مي توان ديد

موبه مو پيچيدگي هايي كه دارد ماجرايش
چون درختي يكه و تنها كه در شب هاي توفان
خم نشد هرگز به زير بار وحشت شانه هايش

دره ها بر خاك مي غلتند پيش آسمانش
قله ها بي باك مي جويند راهِ روشنايش

چشمه ها آيينه در آيينه سرگردان راهش
چشم ها تصوير در تصوير محو رد پايش

موج ها همگام توفان يك به يك در التهابش
سروها در زير باران صف به صف در اقتدايش

كهنه رندي كه سبو نشكست و در مستي نگه  داشت
حرمت مي  را درست از ابتدا تا انتهايش

هم حريفان را به خاك افكند و هم ما را برافراشت
پهلوان پير ما با بازوي زورآزمايش

شيونش را در هواي ميهنش آيا شنيدي؟ 
قرن ها اندوه ما را مي نوازد با نوايش

چيست جز بالندگي تقدير ياران صبورش
نيست جز شرمندگي سهم حريفان دغايش
در زمين و سرزميني كه به جز فرياد و بيداد
نشنوي و ننگري وقتي بگردي هر كجايش، 

در فريب آبادِ بي بنيادِ اين بيدادْ خانه
اين كه تاريخ سراب است آفت جغرافيايش، 
در دياري كه عطش از هر كجايش مي تراود
شعله ها برخاسته با دودِ آه از هر سرايش، 
با زلالي هاي ياد او به سرشاري رسيديم

چشمه اي جاري ست، خاك تشنه سيراب از عطايش
ياد او باغي ست با روشنْ چراغي در دل شب
مي توان عمري نفس زد در بهار دلگشايش

در نهان آرامشي دارد چنان چون خواب دريا
در عيان هم غرشي، بيداري ما با صلايش

عزلتي چون پير كنعان، خلوتي چون بيت الاحزان
يوسفي گم كرد و پيدا كرد خود را در خدايش

پيرمرد از كژدم غربت جگرآزرده، دلخون
آشنايي كو نهد مرهم به درد بي دوايش

احمدآباد است اينجا يا كه يمُگان است؟ گويا
فرق چنداني ندارد اين و آن حال  و هوايش

حبس مي خواهد نفس را بس كه دلتنگ است و بيزار
از چنين ايام نامسعود، در زندان نايش

  
پيرمرد اما هنوز آن گوشه در كنج غريبي

زيرچشمي، همچنان كه تكيه داده بر عصايش، 
خيره بر ما مي شود گاهي و گاهي با نگاهي

راز مي گويد به ما فرزندهاي بينوايش
رازي از ديروز تاريخي، كه تو امروزِ آني
لكه ننگي نباشي، هان پسر! فردا برايش

  
همچنان تنهاي تنها، پيرمرد اسِتاده اما

جاده اي در پيشِ رويش، كوله باري در قفايش

 كودتاي 28 مرداد 
زمينه ساز سقوط سلسله پهلوي

ــود را بر  � ــر خ ــن اث ــرداد بزرگ تري ــاي 28 م كودت
روشنفكري ايران گذاشت. اين را ديگر امري مسلم كرد 
ــت. بعد از جنگ جهاني  ــاه اصلاح ناپذير اس كه رژيم ش
ــايه شوروي بخشي از اروپا به اشغال  دوم بود كه با همس
شوروي ها درآمده بود و تازه روس هاي كمونيست آرزوي 
تزارهاي قرن 19 را به ارث برده بودند؛ آرزوي رسيدن به 
آب هاي گرم خليج فارس. مصدق چه بايد مي كرد؟ آيا بايد 
ــد و چپ تر مي زد. يا به دربار  به حزب توده نزديك مي ش
ــد و از ترس شاه از حزب توده و شوروي ها  نزديك  مي ش
ــت. حزب توده سازمان نظامي هم داشت. يعني  مي كاس
اينكه قصد تسخير قدرت را كرده بود و اين قبل از كشف 
شبكه سازمان نظامي حزب براي نيروهاي امنيتي روشن 
بود. به هر شكل كودتاي 28 مرداد عملي شد. سران حزب 
توده بخشي فرار كردند، بخشي دستگير و اعدام شدند و 
بخشي، مجله عبرت را درآوردند، توبه كردند و آزاد شدند. 
ــران حزب  توده بودند راه سوم  يزدي و بهرامي كه از س
ــدند. افسران حزب توده هم بخشي  را برگزيدند و آزاد ش
ــيامك اعدام و بخشي هم زنداني  ــرهنگ س همچون س
شدند كه حتي بعضي از آنها همچون عمويي و شلتوكي 
بعد از بيست و چند سال زندان كشيدن در وقايع انقلاب 

57 از زندان آزاد شدند.
ــرايطي پيش آمده بود كه آن  اما بعد از 28 مرداد ش
شرايط را مي توان در ادبيات ايران مطالعه كرد. بالاخص 
شعر ايران گوياي وضع روشنفكري ايران است. چه شعرها 
ــيامك ها گفته نشد و اين شرايط  كه براي وارطان ها و س
بود كه مجموعه اي شد دست به دست هم داده كه بعد از 
هشت سال با آمدن دموكرات ها در آمريكا بر سر كار باز 
شعار اصلاحات داده شد به وسيله حكومتي كه كودتاي 
28 مرداد را سازمان دهي كرده بود. حكومتي كه فاطمي ها 
ــدام كرده بود. آيا چنين حكومتي توان اصلاحات را  را اع
داشت پس براي اصلاحات هم شعار انقلاب شاه و مردم  
مي داد تا در دل ها بنشيند و باز در دل ها نمي نشست و در 

اصلاحات راديكال تر مي شد و باز نتيجه نمي داد.
ــركوب ها و اعدام ها در خاطره ها مانده  28 مرداد و س
ــخت و پيچيده كرده بود.  بود و امر اصلاحات را امري س
شاه و دربار در پي يافتن باور مردم به خود بودند و باوري 
ــده بودند تا روابط  ــد. در صورتي كه مصمم ش نمي يافتن
ــي در ايران را دگرگون كنند و كردند. مصمم بودند  ارض
ــن ببرند و روابطي  ــتاها از بي ــا خان و مالك را در روس ت
ــد و باز در باورها جايي نمي يافتند و تازه  تازه برقرار كنن
با اين راديكاليسم در روستاها، كشاورزي را هم به نابودي 
كشاندند. ديگر درختي در روستا كاشته نشد. مهاجرت 
از روستاها به شهرها گسترش يافت و خوش نشين  هاي 
ــيده  ــتا كه زميني به آنها در اصلاحات ارضي نرس روس
ــينان اطراف شهر شدند. حاشيه نشيناني كه  بود كپرنش
جايي در روابط شهري نداشتند از روستا بريده و در شهر 
ــم و دربار نبود كه نبود.  ــاز، باوري به رژي ــد و ب  آواره بودن
ــود را كرده و رژيم  ــرداد و اعدام ها كار خ كودتاي 28 م
ــد ذهن مردم و  ــرده بود. باي ــلاح ناپذير معرفي ك را اص
ــوان چنين عملي را  ــوض مي كرد و ت ــنفكران را ع روش
ــقوط سلسله  ــت. پس كودتاي 28 مرداد زمينه س نداش

پهلوي را هم فراهم كرده بود.
ــت كه هر دم خطر  ــدق بر لبه طنابي راه مي رف مص
سقوط به يك طرف بود. اگر به حزب توده نزديك مي شد 
ــد  ــوروي را مي ديد و اگر به دربار نزديك مي ش خطر ش
حمايت مردمي خود را از دست مي داد. شرايط بغرنج  تر از 
آن بود كه به تصور درآيد. دربار بايد مي گذاشت مصدق 
ــاب بازي خود را بكند. با كودتاي 28 مرداد طناب را  طن

قطع كرد و اين آغاز بحران در حكومت پهلوي دوم شد.
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كارتون
خواب سلمان طاهري

salmantaheri@gmail.com

دعاي روز هفدهم ماه مبارك رمضان

َّئجَِ وَالامْالَ يا مَنْ لا يحْتاجُ الِيَ التَّفْسيرِ    الَلّهُمَّ اهْدِني فيهِ لصِالحِِ الاعْْمالِ وَاقْضِ لي فيهِ الحَْوا
دٍ وَ الهِِ الطّاهِرينَ ؤ الِ يا عالمِاً بمِا في صُدُورِ العْالمَينَ صَلِّ عَلي مُحَمَّ وَالسُّ

خدايا راهنمائيم كن در آن به كارهاي شايسته و برآور در آن حاجات و آرزوهاي مرا اي كسي 
كه نيازي به شرح حال و درخواست نداري اي روز دانا و آگاه بدان چه در دل مردم جهانيان 

است درود فرست بر محمد و آل پاكش

سهيل محمودي
شاعر

فلك 
الافلاك

واشكافي معماي شكست، 58 سال پس از كودتا
ــيد، 58 سال از روز سياه كودتا مي گذرد اما  پوريا س�وري : دوباره 28 مردادي ديگر فرا رس
زخم هايي هنوز بازمانده كه مثل خوره روح را آهسته آهسته در انزوا و مدام به مدام در ميان 
جمع مي خورد و مي تراشد. هنوز روايتگران از آن كودتا روايت ها در سينه دارند و هنوز 
ــت تلفظ هجابه هجاي »كودتاي 28 مرداد« و نام »دكتر محمد مصدق«  كه هنوز اس
يادآور شكست شاعران عاصي و مطلع شعري تازه است. در اين ميان سوال ها 
هنوز بي شمارند و جواب ها ناكافي، هنوز اين سوال مهم و معماگونه وجود دارد 
كه به راستي دلايل و عوامل شكست دولت ملي دكتر مصدق چيست و كيست و آيا 
خود دكتر مصدق هم در اين شكست تاريخي نقشي داشته و مقصر محسوب مي شود؟ 

نظر شما در اين خصوص چيست؟ 

كافه
نظر

حسين شاه حسيني  از بازماندگان نهضت مقاومت ملي
 به هيچ وجه تقصيري متوجه دكتر مصدق نبود و تمام برنامه ريزي ها براي سقوط دولت ملي ايران را 
محمدرضا شاه پهلوي برعهده داشت. شاه به هيچ وجه زير بار ملي شدن صنعت نفت نمي رفت و وقتي در 
عمل انجام شده قرار گرفت شروع به توطئه چيني هاي مختلفي كرد كه بتواند دولت قانوني و ملي دكتر 
مصدق را ساقط كند. نخستين گام در دادگاه لاهه بود كه فكر مي كرد مي تواند توفيق پيدا كند و مصدق را به زير بكشد اما 
وقتي در دادگاه لاهه و شوراي امنيت به مقصود خود نرسيد، تلاش كرد تا در 30 تير و با آوردن قوام السلطنه، مصدق را 
محو كند. مصدق كه در مقابل استعمار انگلستان ايستاده بود و قصد بريدن دست آنها را از كشور داشت در اين بزنگاه هم 
پيروز شد. شاه بيكار ننشست و در 9 اسفند توطئه اي دوباره سامان داد تا دكتر مصدق را ترور كند كه موفق نشد. شاه باز 
هم بيكار ننشست و رييس شهرباني را كشت تا بگويد در ايران امنيت وجود ندارد. مصدق كه دخالت خانواده سلطنتي را در 
امور كشور برنمي تابيد از شاه هم خواست كه خانواده سلطنتي كشور را ترك كنند و شاه پس از كشمكش هاي فراوان كه به 
اين امر تن داد، نقشه كودتاي 28 مرداد را كشيد و با همكاري گروه هاي ديگر و كشورهاي خارجي آن را به اجرا گذاشت و 

متاسفانه اين بار موفق شد دولت ملي و قانوني دكتر محمد مصدق را ساقط كند. 

محمد بسته نگار  فعال ملي و مذهبي
 علل كودتاي 28 مرداد را بايد بعد از قيام 30 تير بررسي كنيم. بعد از 30 تير و روي كار آمدن مجدد 
دكتر مصدق، وي دست به سلسله اصلاحاتي در دهات و شهرهاي ايران زد كه از آن جمله مي توان به منع 
بيگاري كشيدن از رعايا توسط مالكان، انتخاب شهردار توسط مردم، شورايي شدن دواير دولتي و قانون 
حداقل حقوق اشاره كرد كه مجموع اين قوانين موجب خشم مالكان گردن كلفت و خانواده هاي منتفع از آن شد؛ خانواده هايي 
مثل علم ها، فاخرها و... . در دور دوم كه دكتر مصدق تقاضاي اختيارات بيشتر كرد همين كساني كه منافع شان در خطر قرار 
گرفته بود درصدد مبارزه با دولت دكتر مصدق برآمدند و تلاش كردند برخي از طرفداران و اطرافيان دكتر مصدق را نسبت به 
او بدبين كنند. آنها با عنوان كردن اينكه دكتر مصدق ديكتاتور است، او را متهم كردند و توانستند با اين حربه ها دكتر بقايي، 
حسين مكي و از جمله آيت الله كاشاني را مقابل دكتر مصدق قرار دهند. از سوي ديگر در جبهه خارجي هم كه مصدق عليه 
استعمار انگليس مبارزه مي كرد و انگليسي ها كه مي خواستند زهرچشمي از ديگر ملت هاي منطقه بگيرند تا آنها به فكر مقابله 
با استعمار نيفتند تمام تلاش خود را معطوف به حذف دولت دكتر مصدق كردند و در همكاري با مالكان و دربار و كساني كه 
منافع شان با اقدامات دكتر مصدق به خطر افتاده بود نطفه دموكراسي را در منطقه خفه كردند و موفق شدند در 28 مرداد 

1332 دولت دكتر مصدق را ساقط كنند. 

 محمدمهدي عبدخدايي  عضو فداييان اسلام
ــت دكتر مصدق عدم شناخت ايران و مردم ايران بود وگرنه چه دليلي داشت كه در فاصله  علل شكس
30 تير 1331 تا 28 مرداد 1332 و در عرض 13 ماه دولت دكتر مصدق سقوط كند؛ دكتر مصدقي كه در 
30 تير وزارت دفاع را در اختيار نداشت پيروز مي شود اما 13 ماه بعد با به خيابان ريختن چند نفر و چند 
 تانك سقوط مي كند. اشتباهات ايشان در طول 13 ماه منتهي به سقوط، در جايگاه سياست موازنه منفي و جدا شدن ايشان از 
دوستان شان مثل آيت الله كاشاني، انسداد مجلس و زمينه سازي براي باز گذاشتن دست شاه نسبت به اينكه شاه مي تواند در نبود 
مجلس نخست وزير را عزل يا نصب كند زمينه ساز كودتا بود. در زمينه روابط خارجي هم عدم حساسيت نسبت به طرح مارشال و 
پيمان ناتو كه براي حفظ سرمايه هاي آمريكايي ايجاد شده بود و عدم آگاهي از اينكه دست آمريكا و انگليس در يك كاسه است و 
خوشبيني به آمريكا در اوايل دولتش از اشتباهات ايشان بود. آقاي مصدق شاهزاده اي بود كه غرور كاذب ملي داشت و سايه همين 
غرور كاذب موجب شده بود ايشان نسبت به مردم شناختي نداشته باشد و همه اين اشتباهات سقوط وي را سبب شد. البته در پس 

همه اينها بايد بگويم ايشان به هيچ عنوان خائن نبود و خيانتي مرتكب نشد. 

 عليرضا علوي تبار  استاد دانشگاه و فعال سياسي
به نظر من لفظ مقصر مناسب نيست، ولي مي شود در اين سالگرد از ضعف ها و كمبودهايي كه 
زمينه ساز كودتاي 28مرداد شد ، ياد كنيم. از نگاه من سه كمبود در دولت دكتر مصدق از عوامل 

مهم كودتا محسوب مي شود. 
1- ناتواني در دستيابي به توافق و سازش داخلي با ساير نيروهاي طرفدار ملي شدن نفت

2- ناتواني در سازماندهي يك تشكل منسجم و برنامه دار داخلي
3- ناتواني در كاهش فشارهاي بين المللي با مانورهايي كه مي شد ايجاد كرد و توافق بين المللي را عليه دولت دكتر 

مصدق كاهش داد و از بين برد. 

ــدم درباره  ــريه هاي آلماني خوان ــي از نش ــي در يك 1مطلب
ــادت صحبت مي شود اكثرا يك زن، يك  حسادت. وقتي از حس
مرد يا يك بچه را مجسم مي كنند كه حسود است اما در مطلبي 
كه به آن اشاره شده گروهي روا ن شناس  آلماني تحقيقات علمي 
خود را در مورد جوامع حسود مكتوب كرده بودند كه براي شخص 
ــيار جالب بود و تاز گي داشت. آنها معتقد بودند كه مثل  من بس
ــود هم وجود دارد و جامعه خودشان  ــان حسود،جوامع حس انس
ــتند. مثالي آورده بودند كه در آلمان اگر  را يكي از اينها مي دانس
ــه ميليون يورو شود اعلام اسم او  فردي در بخت آزمايي برنده س
ــت چون به دليل حسادت، ممكن است  در مطبوعات ممنوع اس
ــكلاتي به وجود آيد كه بي دردسر نخواهد  در جامعه برايش مش
ــايه، ماشين جديد او را بخشي از ماليات هايي كه  بود، مثلا همس
ــورهايي وجود دارند كه  او به دولت داده، مي داند در حالي كه كش
ــايه ها حتي پول روي هم مي گذارند و گل و كيك و  در آن همس
ــيريني مي خرند و به ديدن اين برنده خودش شانس مي روند  ش
ــحالي او شريك مي شوند. روان شناسان  و از صميم قلب در خوش
ــيده بودند كه پيشرفت  آلماني در ادامه مطلب به اين نتيجه رس
ــود به مراتب كندتر از جوامع غيرحسود  عمومي در جوامع حس
است. 2در اطراف كرج با يكي از همكارانم رفته بوديم راه برويم. 
ــفندي در حركت بود. چوپاني در پي  در دامنه تپه اي ، گله گوس
گله بود و گاه صداهايي ناآشنا كه شباهتي به زبان ما و لهجه هاي 
موجود نداشت از خود در مي آورد، چند سگ گله هم پارس كنان 
ــتادم و به اين منظره خيره  اين طرف و آن طرف مي دويدند. ايس
شدم. مجيد گفت در چه فكري؟ گفتم: نگاه كن و به من بگو چه 
مي بيني و چه مي شنوي. مجيد گفت :خب اين يك گله است كه 
صداي زنگوله هاي گوسفندهايش به گوش مي آيد ، چند تا سگ 
كه مي دوند وپارس مي كنند و چوپاني كه با صداهاي غريبي گله 

را در راه نگه مي دارد.گفتم :مجيد چقدر از نظم شان خوشم مي آيد 
آدميزاد، سگ و گوسفند، حرف هم را مي فهمند و سيستم شان 
با نظم خاصي عملكرد دارد. 3روي جلد روزنامه پرتيراژ ورزشي 
بيش از 10 تيتر به چشم مي خورد. حداقل هشت تاي آن منفي 
بود. اين مي خواست از آن يكي شكايت كند. آن مي خواست اين 
را افشا كند. در هفته سوم مربي بازيكن نداشت و، و، و... براي من 
ــوال پيش مي آيد كه ماحصل يك فوتبال 300ميلياردي  اين س
همين است و تاسف خوردم چون سردبير اين روزنامه را از نزديك 
ــم و مي دانم كه آدم كاملا مثبت انديشي است و تاسف  مي شناس
ــير اين فوتبال درپيتي شكايت و  ــت كه او هم اس من از اين اس
ــياهكاري و  ــت و س ــاگري هاي ريز و درش ــي و افش شكايت كش
خالي بندي هاي قد و نيم قد شده است در حقيقت بايد بگويم كه 
اين شخصيت مثبت و مستحكم آن روزها به فوتبال كه رسيده 
ــت. من 28مرداد شش سال و  ــت.4فردا 28 مرداد اس واداده اس
هفت ماهم بود. دايي ام حسن پستا خدا بيامرزد و رحمتش كند 
يكي از آن پيراهن سفيدها بود كه هر روز دست مرا مي گرفت و 
از اين تظاهرات به آن تظاهرات مي كشاند. يك شب يادم است به 
ــن و شعري كه او به  تنهايي جلوي 400، 500 نفر رفتم روي س
من ياد داده بود را خواندم: ما نمي خواهيم كه جنگ بشه/ پول ها 
توپ و تفنگ بشه/ از آمريكا تفنگ بياد/ نارنجك و فشنگ بياد... 
تازه خواندن و نوشتن ياد گرفته بودم. فكر كنم هفته قبل از 28 
مرداد بود. بعدازظهر داغي مي رفتم منزل دوستم، ذغالي از خانه 
ــته بودم و روي ديوارهاي گچي نوشتم »مرگ بر شاه«. در  برداش
ــتم جلوي پدرش گفتم روي ديوارها »مرگ بر شاه«  منزل دوس
نوشته ام كه يك باره يك جفت چك خورد بيخ گوشم و فريادي 
ــو از خونه من بيرون! تو و دايي ات از جون شاه چه  كه برو گمش
ــرون و از لجم زير همه  ــد؟ گريان از در خانه آمدم بي مي خواهي
ــاه ها يك بار ديگر با ذغال نوشتم »مرگ بر شاه«.شاه  مرگ بر ش
ــت، دايي ام با شمشيري و مسعود درويش تبعيد شدند به  برگش
جزيره خارك و مادرم يواشكي به من گفت: ديگه رو ديوار ننويس 

»مرگ بر شاه« ولي هيچ وقت تو زندگيت نگو »زنده باد شاه.«

 28مرداد، شش سال و هفت ماهم بود
بهمن فروتن

سرمربي داتيس خرم آباد

ــي  ــماره دوماهنامه سياس ش�رق: جديدترين ش
ــم انداز ايران، ويژه تير و مردادماه هم  راهبردي چش
به پيشخوان روزنامه فروشي ها راه پيدا كرده است. 
ــه دارد،  ــم انداز كه 224 صفح ــماره 68 چش در ش
ــرمقاله مهندس لطف الله ميثمي درباره مرحوم  س
ــت. خواهري از جنس صلح با  ــحابي آغاز گر اس س
ــت و در آن  ــحابي و به ياد اوس ــه اي از هاله س مقال

ــادر قيداري را مي توانيد  ــحابي، فاطمه گوارايي و ن آثاري از دره س
ــتي از مرحوم هدي  ــرادري از تبار حنيف هم با يادداش بخوانيد. ب
ــفي و فيروزه صابر، فصل ديگر  ــته هايي از جلال يوس صابر و نوش
چشم انداز ايران است. اما عمده مطالب اين شماره به ياد مهندس 

ــده و در فصلي با عنوان »مردي از  سحابي نوشته ش
ــد احراري،  ــت. حمي ــس تمام فصول« آمده اس جن
كمال اطهاري، حسين انصاري راد، محمد بسته نگار، 
مسعود پدرام، حبيب الله پيمان، محمد توسلي، هادي 
خانيكي، تقي شامخي، هاشم صباغيان، سعيد مدني، 
ابراهيم يزدي و... نويسندگان يادنامه مهندس سحابي 
هستند. ميرمصطفي عالي نسب، پرچمدار اقتصاد ملي 
به قلم فرشاد مومني، آموزش و پرورش در گفت وگو با محمدعلي 
ــيدكاظم اكرمي، توسعه علمي شرط بقا در گفت وگو با  نجفي و س
ــم انداز هستند كه  ــماره چش  مصطفي معين ديگر مطالب اين ش

با قيمت 4000 تومان در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. 

يادنامه مهندس سحابي در »چشم انداز ايران«

پوريا س�وري : 
زخمهايي هنوز بازمانده كه مثل خوره روح را آهسته

جمع مي
كه هنوز اس

كه به راستي دلايل و عوامل شكست دولت ملي دكتر مصدق چيست و كيست و آيا 
خود دكتر مصدق هم در اين شكست تاريخي نقشي داشته و مقصر محسوب مي

نظر شما در اين خصوص چيست؟ 

شرق، فرزانه ابراهيم زاده: آرشيو سلطنتي بريتانيا نزديك به 70 
هزار برگ از اسناد تاريخ مشروطه ايران را به سازمان كتابخانه 
و اسناد ملي ايران باز گردانده است؛ اسنادي كه اگر در اختيار 
پژوهشگران تاريخ معاصر قرار گيرد، مي تواند وجوه ناگفته زيادي 
از تاريخ مشروطه را بازگو كند. خبر بازگشت بيش از 70 هزار 
برگ سند را صبح روز چهارشنبه اسحاق صلاحي، رييس جديد 
سازمان كتابخانه و مركز اسناد ملي ايران در حاشيه يك نشست 
خبري اعلام كرد. وي با اعلام اين موضوع كه فهرست نويسي و 
طبقه بندي اين اسناد در حال تكميل شدن است، گفت: »اين 
اسناد متعلق به دهه اول قرن بيستم ، مصادف با نهضت مشروطه 
در ايران است و اين اسناد براي پژوهشگران ما فرصتي مغتنم 

است كه نگاه بريتانيا را به نهضت مشروطه درك كنند.«
رييس كتابخانه ملي هيچ توضيح اضافه اي درباره چگونگي 
ــناد  ــناد به ايران و اينكه آيا همه اين اس باز پس دادن اين اس
اصل هستند يا بخشي از آنها تصويري از اسناد هستند، نداده 
ــنده كرده كه اين اسناد در تبادل ميان  و تنها به اين نكته بس
محققان داخلي، كتابخانه و آرشيو ملي بريتانيا برگردانده شده 
ــت؛ تبادلاتي كه امري مرسوم است. براساس اطلاعاتي كه  اس
صلاحي و همچنين سايت سازمان كتابخانه و مركز اسناد ملي 
منتشر كرده بخش مهمي از اين اسناد درباره نقش انگليسي ها 
ــروطه است. البته با توجه به اينكه آرشيو ملي  در جنبش مش
بريتانيا اسناد را به صورت سالي نگهداري مي كند، اين اسنادي 
است كه در ميان سال هاي 1900 تا 1919 از كنسولگري هاي 

بريتانيا در تهران، بوشهر و بندرعباس گردآوري شده است. به 
اين ترتيب در ميان اين اسناد سندهايي از موضوعات ديگري 
چون نقشه هاي خليج فارس و ايران هم وجود دارد. از آنجا كه 
ــال هايي كه اين اسناد به آنها تعلق دارد سال هاي مهمي در  س
ــتند كه در بيشتر حوادث آنها رد پاي سفارت  تاريخ ايران هس
و به خصوص چرچيل شارژ دافر اين سفارت به چشم مي خورد، 
اين گزارش هاي ارسالي عوامل اين دولت از نقاط مختلف و اوضاع 
سياسي – اجتماعي شهرهاي سراسر ايران، بسيار حايزاهميت 
است. براساس اسنادي كه در وبگاه سازمان اسناد ملي گذاشته 
شده مهم ترين موضوعات اين اسناد عبارتند از: »مكاتبات مرتبط 
با مسايل آسياي ميانه، هند و عثماني، گزارش هاي محرمانه از 
مناطق مرزي نظير سيستان، خليج فارس، محمره )خرمشهر(، 
فعاليت هاي دولت روسيه تزاري در ايران، شركت نفت ايران و 
انگليس، احداث راه آهن بغداد و كويت و اهميت احداث راه آهن 
ــمال ايران، جزاير خليج فارس، گزارش هاي سفارتخانه و  در ش
ــروطه، تلگراف هاي اداره  كنسولگري هاي بريتانيا از وقايع مش
حكمراني هندوستان به سفارت انگلستان در ايران و نقشه هاي 
متعدد از ايران، خليج فارس و افغانستان.« بيشتر اين اسناد به 
زبان انگليسي بوده ولي برخي از مكاتبات به زبان فارسي نيز در 
اين مجموعه وجود دارد. آرشيو ملي بريتانيا يكي از قديمي ترين 
و مهم ترين آرشيوهاي جهان است كه هر 33 سال يك بار دست 
به آزاد سازي اسناد خود مي زند و امسال نيز اسناد سال 1980 را 

در اختيار پژوهشگران قرار داده است. 

بازگشت 70 هزار برگ اسناد مشروطه به ايران

برداشت 
آخر

 همزمان با شب هاي قدر 
موزه موسيقي تعطيل خواهد بود

ــيقي در روزهاي 19 و 21 رمضان  � ش�رق: موزه موس
همزمان با شب هاي قدر و ايام سوگواري مولي الموحدين 
ــت. علاقه مندان در روزهاي  حضرت علي )ع( تعطيل اس
ــع در ميدان تجريش -  ــر مي توانند به اين موزه واق ديگ
خيابان شهيد دربندي-كوچه نمازي – پلاك9 مراجعه 

و از موزه بازديد كنند. 

 نشان درجه یک هنري اكو
 بر سينه استاد اميرخاني 

شرق: اولين نشان درجه يك هنري موسسه فرهنگي  �
ــته خوشنويسي ايران و  ــتادان برجس اكو به دو نفر از اس
تركيه اهدا شد. سه شنبه شب طي مراسمي با حضور بلند 
آرينچ، معاون نخست وزير تركيه، خالد ارن، رييس مركز 
تحقيقات تاريخ، هنر و فرهنگ اسلامي تركيه )سازمان 
ارسيكا( و حجت الله ايوبي، رييس موسسه فرهنگي اكو، 
ــان درجه يك هنري اين موسسه به پاس يك  اولين نش
عمر تلاش بي شايبه و موثر در عرصه هنر خوشنويسي به 
استاد غلامحسين اميرخاني از كشور ايران و استاد حسن 

چلبي از كشور تركيه اهدا شد. 

خبر آخر

هوشنگ ماهرويان




